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چکیده:

پژوهش حاضر با هــدف تبیین نقــش محتوای اخــاق در هنر، میان گــروه هنرمندان 

و مخاطبان عمومی نگاشــته شد. پرســش های مقاله بدین صورت مطرح می شوند: 

1( هنرمنــدان در آفرینش آثار هنری تا چه میــزان به نقش اخاق توجــه و التزام دارند؟ 

2( مواجهه مخاطبان آثار هنــری تا چه میزان و به چه نحو تابــع یا تحت تاثیر محتوای 

اخاقــی آثــار هنــری اســت؟ نوشــتار حاضــر توصیفــی- تحلیلــی، از نــوع پیمایشــی و 

جمــع آوری اطاعات بــه شــکل کتابخانــه ای و میدانــی)از طریــق پرســش نامه( بوده 

غ التحصیان  است. نظرسنجی از دو دسته مخاطبان هنرمند شامل هنرمندان، فار

و دانشــجویان هنر در مقاطع مختلف از شــش دانشــگاه  مطرح در تهــران و مخاطبان 

عمومی شامل مخاطبان با ســابقه هنری، مخاطبان عمومی در مقاطع، رشته ها و دانشــگاه های مختلف در تهران صورت گرفت. نتایج 

با اســتفاده از فرمول واریانس و تســت F   انجام شده و برای ســه مولفه تعیین شــده، به ترتیب اعداد ۵۹/۴۹، 2۶/1۹1 و ۸1/۳۶۴ به دست 

آمد. نتایج آماری نشان داد که، میزان به کارگیری اصول اخاقی در آفرینش آثار هنری توسط هنرمندان، کم تر از سطح متوسط تایید شد. 

میان مخاطبان عمومی اخاق گرا و هنرمندان، که هنر را آزاد از هر گونه تفکیک اخاقی و محدودیت دانســته اند، تفاوت معناداری وجود 

دارد. انحراف اســتاندارد در گروه مخاطبــان عمومی بیش از هنرمنــدان و مولفه اخاق نیــز در گروه مخاطبان عمومــی بیش تر قابل توجه 

اســت. از طرفی مقدار  Fتجربی نشــان دهنده اختاف معنی دار بین نظــرات هنرمندان و مخاطبان عمومی اســت که بــه اهمیت بیش تر 

مخاطبان عمومی نسبت به هنرمندان، به مولفه اخاق دلالت دارد. 
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مقدمه
 مطالعــه  رابطه اخــاق و هنــر در حوزه هایــی چون فلســفه هنر 
و جامعه شناســی هنــر ســابقه ای دراز  دارد و شــامل وجوهــی 
متعدد اســت. یکــی از محورهــای موضوعــی در ایــن مطالعات 
بازنمــود ارزش هــا و مولفه هــای اخاقــی در اثــر هنــری اســت. 
نســبت یا رابطــه  هنــر و اخــاق را می توان بــه روش  فلســفی یا از 
نگاه هنجاری بررســی کرد و یا به شــکل توصیفی و تجربی مورد 
مطالعــه قــرار داد. بــا نگاهــی توصیفی  تجربــی به ایــن موضوع 
می تــوان دو گونــه رابطــه یــا پرســش را در نســبت اخــاق و هنر 
متصور شــد: نخســت آن که، هنرمند تا چــه اندازه بــه محتوای 
اخاقــی در اثــر هنــری توجــه و التــزام دارد و دیگــر آن کــه، ایــن 
محتــوای اخاقــی اثــر هنــری چــه نقــش و تاثیــری در مواجهــه 
مخاطبــان هنــر دارد. بــه دیگر ســخن، می توان چنین پرســید 
که مواجهه مخاطــب با اثر هنــری چه انــدازه تابع و تحــت  تاثیر 
مولفه های اخاقی اســت. در پژوهش حاضر جایگاه اخاق در 
هنر و تاثیر آن بر مخاطب به وســیله ســنجش عملکرد آن میان 
مخاطبان هنری و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، 
در پژوهــش پیــش رو، اولا، موضــوع اخــاق در »اثــر هنــری« و 
در نگاهــی دقیق تــر در محتــوای اثــر هنــری،  مــورد نظر اســت. 
ثانیــا، دو گونــه رابطــه در محتــوای اثــری هنــری و مولفه هــای 
اخاقی آن مورد توجه اســت: یکی، رابطه محتــوای اخاقی اثر 
هنری با هنرمنــد و دیگری، رابطــه محتوای اخاقــی اثر هنری 
بــا مخاطــب. بدیــن ترتیــب، دو پرســش اساســی در پژوهــش 
حاضــر مطــرح می شــود: 1( هنرمنــدان در آفرینــش آثــار هنری 
تا چه میزان به نقــش اخاق توجــه و التزام دارنــد؟ 2( مواجهه 
مخاطبان آثــار هنری تــا چه میــزان و به چــه نحو تابــع یا تحت 

تاثیر محتوای اخاقی آثار هنری است؟ 

روش پژوهش
  نوشــتار حاضــر توصیفــی- تحلیلــی و از نوع پیمایشــی اســت. 
میدانــی)از  و  کتابخانــه ای  شــکل  بــه  اطاعــات  جمــع آوری 
طریــق پرســش نامه( بــوده اســت. داده هــای مــورد اســتفاده 
در نظرســنجی از طریــق طرح و اجرای پرســش نامه شــامل ۳0 
پرســش، دربردارنــده ســه مولفــه، راهبردهــا و انتخــاب شــیوه 
هنری، اخاق در آفرینش آثار هنری و مخاطب و اخاق صورت 
گرفته است. نظرسنجی از دو دســته مخاطبان هنرمند شامل 
غ التحصیان هنر، دانشجویان  هنرمندان با سابقه هنری، فار
هنر)کارشناســی، کارشناســی ارشد، دکتری( از شــش دانشگاه  

شــهر تهران؛ دانشــگاه های الزهرا)س(، تهران، تربیت مدرس، 
هنر، شــاهد، شــریعتی و مخاطبــان عمومی شــامل مخاطبان 
با ســابقه هنــری، مخاطــب عمومی)کارشناســی، کارشناســی 
دانشــگاه های  و  تحصیلــی  رشــته های  در  دکتــری(  ارشــد، 
مختلف تهران بر اســاس سه مولفه تعیین شــده صورت گرفته 
غ التحصیــل  اســت. جامعــه آمــاری شــامل 2۸۳ هنرمنــد، فار
و دانشــجوی هنــر از دانشــگاه های ذکــر شــده و ۳01 مخاطــب 
با ســابقه هنری و عمومی شــهر تهران در ســال 1۳۹7 است. در 
این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشــی از 

فرمول واریانس 1 و تستF   2 استفاده شده است.

پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شــده در زمینــه اخاق در هنــر، بیانگر آنند 
که در نظر داشــتن مولفه اخاق در آفرینش اثر هنری، مخاطب 
گاهانــه در موقعیــت خاصــی قــرار می دهــد که  گاهانــه یــا ناآ را آ
ک و فهم مخاطــب از اثر هنری یا  ممکن اســت بر هم زننده ادرا
هم ســو با واقعیت تثبیت شــده ذهنی و پیدایش تصــور آزادانه 
او باشــد. کتاب »هنر و قلمرو اخاق« از کــرول)1۳۹2(، و کتاب 
گاردنــر )1۳۸7(، بــه موضــوع  »هنــر و اخــاق« از برمــودس و 
زیبایی شناســی هنر و اخــاق پرداخته انــد. هیــوم)1۳۹2(، در 
کتــاب »کاوش در مبانی اخــاق«، اصــول و مبانــی اولیه اخاق 
را مورد بررســی قــرار داد. مک اینتایــر )1۳7۵(، در مقاله »پایان 
فضیلت  یا نقد تفکر اخاقی جوامع نویــن« به نقد تفکر اخاقی 
جوامع معاصر پرداخته اســت. طایران و همکاران)1۳۹۵(، در 
مقاله »بررســی رابطــه اخــاق و هنر از نــگاه افاطــون و کانت«، 
نظریات افاطون را به عنوان فیلســوف معتقد به پیوند اخاق 
و هنر و دیدگاه های کانت را به عنــوان نماینده مخالفان پیوند 
کاوی قرار داده  اند. آرام)1۳۹۳(، در مقاله »بعد  این دو، مورد وا
زیباشــناختی و قاعدۀ طایــی؛ نگاهی بــه تعامل هنــر و اخاق 
در اندیشــۀ هربرت مارکوزه« به بیان اندیشــه هنــری مارکوزه در 
حوزه زیبایی شــناختی و تعامل اخــاق و هنر پرداخته اســت. 
بلخــاری قهــی )1۳۸۹(، در مقاله »نقــش اخاقی هنــر در تعالی 
فرهنگــی« بــا هــدف تبییــن اهمیــت و چگونگــی نقش هنــر در 
تعالی فرهنگی یــک جامعه، و بررســی نظریه هــای مختلفی در 
کیــد بر نقش هنر  زمینه تبیین نســبت میان هنر و اخاق، به تا
در تعالی فرهنگی و اخاق به عنوان یکی از عناصر ذاتی فرهنگ 
پرداخته اســت. کمالــی زاده)1۳۹1(، در مقاله »هنــر و اخاق«، 
هنرهای بصری را واجد قابلیت تمام و کمال انعکاس محتوای 
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اخاقی می داند و به تاثیرگذاری مضامیــن اخاقی بر چگونگی 
باز  نمایی هنری و تصویری می پردازد. 

اخلاق و هنر: تعاریف و کارکردها
 اخــاق برآمــده از رفتــار اســت و بــه مجموعــه صفــات روحــی و 
باطنی و خوب و بد انســان، غرایــز و رفتاری کــه از این خلقیات 
ناشــی می شــود، »اخاق« یا رفتاری »اخاقی« گفته می شود. 
قایــل  تفــاوت   ethics و   morals بیــن  انگلیســی  زبــان  »در 
گر morals به معنی آداب و رســوم و ســنن اســت،  می شــوند. ا
 moral  بــه معنــی تامــل نقادانــه و نظام منــد دربــاره ethics

اســت«)Capurro, 2005: 9(. اخــاق شــرط لازم و ضــرورت 
زندگــی انســان در اجتماع اســت و هــدف آن احســاس زیبایی 
کتســاب  و پالایــش روح اســت. علــم اخــاق، سرچشــمه های ا
مجموعــه صفــات نیــك و راه مبــارزه بــا صفــات بــد و آثــار هر یك 
را در فــرد و جامعه مورد بررســی قــرار می دهد و عبارت اســت از: 
»فنی کــه پیرامــون ملکات انســانی بحــث می کنــد؛ در نتیجه، 
اعمال نیکی که مقتضــای فضایل درونی اســت، انجام دهد تا 
در اجتماع انســانی ســتایش عموم و ثنای جمیــل جامعه را به 
خود جلــب نمــوده، ســعادت علمــی و عملی  خــود را بــه کمال 
برســاند«)طباطبائی، 1۳۶۳: ۶۳(. اخــاق در هــر جامعــه ای 
کنش هــای  بــه مجموعــه ای از  فرایندهــا، باورهــا، ارزش هــا و 
اجتماعی اطاق می شود که بتوانند از خال فرایند آموزش غیر 
رســمی و رســمی به افراد منتقل شــده و آن ها را برای مشــارکت 
و جای گرفتــن در جامعه به مثابه یــک عنصر ســازگار و همراه با 
دیگران و نه مخرب و ضــد دیگران، آمــاده کند)فکوهی، 1۳۹0: 
۸7(. نظام هــای  اخاقــی۳  همــواره، منابــع فرهنگــی متعــدد، 
کنش هــای اخاقــی و ضــد اخاقــی متفاوتــی را دارا  ضوابــط، 
هستند. از نظر گلدنر، قوانین اخاقی و غیر اخاقی، در صورتی 
مقبــول همــه واقع می شــود کــه فــرد احســاس کنــد، بی طرف 
اســت. از معمول تریــن روش هــا برای اثبــات بی طرفــی قوانین 
کم در جامعه، انتســاب آن ها به خداوند است؛ »در صورتی  حا
که خداوند، منشــا اخاق محســوب  شــود، عدالــت اخاقی به 
مثابه امــر مقدس، مــورد پذیرش واقع می شــود. نبایــد به طور 
ســاده گمــان کــرد که زیــر پــا گذاشــتن اخــاق مقــدس، صرفا، 
به عنــوان بی حرمتــی بــه شــعایر دینــی بین المللــی محســوب 
می شــود، بلکــه کارکرد تقــدس بخشــیدن بــه اخــاق، ترغیب 

افراد به پیروی از آن است«)گلدنر، 1۳۸۳: ۳0۳(. 
هنــر کنــش معنــادار هنرمنــد از جهــان واقعیــت و تجربه هــای 

کــه بــا بهره گیــری از عواطــف و احساســات، می توانــد  اوســت 
ابــزاری جهت اعتــای اخــاق باشــد. هم چنیــن،  ایــن کنش، 
عامل تغییــرات بنیادین در حوزه ارزش هــا، هنجارها، عادات، 
باورهــا و قالب هــا اســت و می تــوان از طریــق آن و بــا در نظــر 
داشــتن ویژگی هــای اخاقــی، اجتماعی و فرهنگــی مخاطب، 
جوامــع   توســعه  چشــم اندازهای  در  موجــود  شــکاف های 
مرتبط با این زمینه را شناســایی کــرد. »در تاریخ فلســفه هنر، 
کــه در پــی تبییــن ماهیــت هنرنــد بــه دو بخــش  نظریه هایــی 
بیــان،  و  کات  محــا نظریــه  دو  همچــون  می شــوند؛  تقســیم 
ماهیت هنــر را مســتند و متکی بــه خالــق آن تعریــف می کنند. 
در نظریه »میمســیس«۴  هنر تقلید شــمرده می شود، تقلیدی 
که هنرمنــد از واقعیت های بیرونی یــا رفتارهــا و کنش ها انجام 
می دهــد. امــا برخی نظریه هــای دیگــر، هنر را بــا محوریــت اثر و 
با اســتناد و اتکا به فــرم و ســاختار آن تعریف می کننــد که ارزش 
اثر هنری بنــا به حضور عوامــل و عناصری ســاختاری و فرمیک 
چون رنگ، نور، خط، توازن و تقارن تعیین شده یا تجربه های 
شکل  دهنده در روح مخاطب مبنای تعریف هنر قرار می گیرد. 
کارکــرد اخاقی هنــر موضوع و محــور تحلیل و معرفت  شناســی 

آثار هنری نیست«)بلخاری قهی، 1۸0:1۳۹۵(.
هنر، خاقیــت آزاد و آفرینش گــری هنرمند و در پیونــد با اخاق 
اســت. این تعامل با چرخه ســوم، یعنی »زیبایــی« رابطه دارد 
و زیبایــی نیز نوعــی از لــذت و پالاینده اســت. اخــاق در هنر در 
دگرگونی های مفهومــی و ارزیابی هــای زیباشــناختی تاثیر گذار 
اســت. دربــاره هنــر و زیبایــی اندیشــمندان بســیاری ســخن 
گفته اند. »اندیشــمندان مســلمان، هنر را به معنای عام کلمه 
به کار برده اند و در تفسیر آن از لفظ جمال و حسن با استناد به 
حدیث نبوی »ان الله جمیــل و یحب الجمال« بهــره گرفته اند 
که این الفاظ با هنر عام ارتباط می یابد و ارتباطی مســتحکم با 
اخاق دارد. اندیشــمندان اســامی اخاق عالیه انســانی را نیز 
در شمار زیبایی قرار می دهند«)جعفری، 1۳۸1: 1۸7(. کروچه 
میان اخــاق و هنــر تمایز قایــل می شــود. او هنر را شــهود معنا 
می کند. »ایــن تعریف که هنر عبارت از شــهود اســت، متضمن 
گــر هنر را شــهود  یک نفــی دیگــر نیز هســت. به ایــن معنــی که ا
گر شهود را معادل معنی اصلی کلمه تئوریا به معنای  بدانیم و ا
تماشا و مشــاهده تلقی کنیم، نمی توانیم بگوییم که خاصیت 
هنر سودمند بودن آن اســت«)کروچه، 1۳۸۸: ۵7(. اجرای اثر 
هنری از انتخاب طرح و رنگ تا شیوه ارائه ، تحت نفوذ ذهنیت 

هنرمند از عناصر ساختاری اثر هنری می باشد)نمودار 1(.
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     اخاق در هنر شــامل ارزش ها و هنجارهایی است که از درون 
فرهنگ جامعه، نشــات می گیرد و تابــع اصــول و قواعدی کلی 
اســت. زیبایــی نیــز بــا اخــاق رابطــه دارد و اخــاق پســندیده 
در ســاحت زیبایــی، هنــر را به مثابــه یــک فعالیــت ذهنــی ناب 
مطرح می ســازد. کارکرد اخاقــی و زیبایی شــناختی اثر ممکن 
است مشــابه باشــد؛ یا این که اثر هیچ گونه تعهدی به مخاطب 
نداشــته و صرفــا بازتابــی از ایــده۵  و خاقیــت هنرمنــد اســت. 
کنش هــای اخاقــی مخاطــب -که در  مولفه هــای اثرگــذار در وا

رویارویی با اثر هنری موثرند- در نمودار 2 ذکر شده است.

گون هنر و اخلاق  آرای گونا
ح  »آرای متعــددی در تبییــن نســبت رابطــه هنر و اخــاق مطر
شــده اســت. بنیاد ایــن نظریه هــا، عموما، بر ســه دســته قابل 
تقســیم بندی هســتند. برخــی از نظریه هــای اخــاق و هنــر 
ماننــد اخاق گرایــان تنــدرو، بر کارکــرد اخاقــی هنــر در تعمیق 
کیــد دارند و وظیفه هنــر را خدمت  کات اخاقی تا باورهــا و ادرا
بــه اخــاق می داننــد. دســته دوم، اســتقال وجــه اخاقــی از 
زیباشــناختی آثار هنــری را در نظر دارنــد؛ که نگــرش هنرگرایی 

تندرو اســت. دیدگاه ســوم، یعنی دیدگاه »آمیخته«، بر تعامل 
کیــد مــی ورزد. »نســبی گرایان اخاقی نیز  میان اخــاق و هنر تا
معتقدند کــه نســبیت اخاقی به این معنا اســت کــه هیچ یک 
از ارزش ها و اصول و احکام اخاقی ثابت نیســتند و همواره، به 
اختاف زمــان و مکان و نســبت به افــراد یا توافــق جوامع تغییر 
پذیرند«)پویمن، 1۳77: ۳2۴(. از نظر آنان هیچ حکم اخاقی 

ثابت و تغییرناپذیری وجود ندارد.
اخــاق بــه معنــی morals همیشــه  تاریــخ با بشــر بوده اســت؛ 
امــا اخــاق بــه معنــی ethos -از ریشــه  یونانــی- از ســقراط بــه 
بعــد آغــاز می شــود) داوری اردکانــی، 1۳۸۳: 10(. پیونــد میــان 
هنــر و اخــاق در میــان بســیاری از فاســفه از جملــه افاطــون 
مــورد توجــه بــود. ارتبــاط میــان حکمــت عملــی و اخــاق در 
رســالات ارســطو به حکمت ابداعــی و اخاق نیز تســری یافت. 
» نظریه هــای اخــاق هنجــاری در عرصــه  اخــاق اطاعــات، 
جملــه  از  همراهنــد؛  نیــز  محدودیت هایــی  و  کاســتی ها  بــا 
این کــه، ایــن نظریه هــا صرفــا، بــه ســنت های اخاقــیِ غربــی 
ارجــاع دارند« )خنــدان، 1۳۸۹: ۸۵(. ارســطو در تبیین مفهوم 
کاتارســیس، دو هدف اخاقــی و آموزشــی در هنــر را از یک دیگر 
تفکیــک کــرد و کاتارســیس را برانگیزاننــده هنر و گونــه اخاقی 
آن را مســتقل دانســته اســت. »تطهیــر و تزکیــه ترجمــه واژه 
یونانــی Catharsis اســت کــه از اصطاحات مشــهور نقد ادبی 
purifica� و purgation  اســت و در زبان هــای اروپایــی بــه    
tion ترجمــه شــده اســت«)بصیری، امیــری خراســانی و فاح 

لــه زاری، 1۳۹۳: 1۹۳(. پــس از روشــن گری، جریانــات ادبی از  لا
اندیشــه های هنر و اخــاق متاثــر بودنــد و نظــرات متفاوتی نیز 
دایــر بر اســتقال ایــن دو مطرح شــد. فیلســوفانی نظیــر کانت 
مخالف پیوند ایــن دو بوده انــد. »کانــت میان امر مطبــوع، امر 
خیر و امر زیبا تفاوت قایل می شــود و بدین شــیوه میــان هنر و 
اخاق جدایی می افکند«)مددپور، 1۳71: 1۶1(. ویتگنشتاین 
کــه نمی تــوان اخــاق را بــه لفــظ  ذکــر می کنــد: »روشــن اســت 
درآورد، اخــاق ترافرازنــده۶  اســت. اخــاق و زیبایی شناســی 
معاصــر  دوره  در   .)۶۵  :1۳۸۶ چیزند«)ویتگنشــتاین،  یــک 
نظریاتی بر هم پوشــانی ارزش های زیبایی شــناختی و اخاقی 
در آثــار هنــری ســخن گفته انــد و از منظــر آنــان هنــر بــا اخــاق 
گسســتنی دارد و برخی بر لزوم تفکیک وجه اخاقی  پیوندی نا
کید دارنــد. نظریه هنر بــرای هنر با  و زیباشــناختی آثار هنری تا
ســیطره مفهوم هنر برای هنر، بــدون هدف و نظر بــه این که هر 
هدفی هنــر را از طبیعت خــود دور می کنــد، معتقد بــه تفکیک 

نمودار 1. عناصر ساختاری اثر هنری)ماخذ: نگارنده(.

کنش های اخاقی مخاطب)ماخذ: نگارنده(. نمودار2. مولفه های اثرگذار در وا
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هنر از کارکرد اخاقی بود. »حداقل دو شــرط از چهار شرطی که 
کانت برای زیبایی بیان کرده بود، بنیان و اســاس عقیده »هنر 
برای هنــر« بود«)سید  حســینی، 1۳۹7: ۴7۹(. معنــادار بودن 
هنــر بــرای انســان و ارتبــاط آن بــا تجربــه اخاقــی او و چگونگی 
ارتبــاط آن، به مقدار زیاد به شــخصیت انســان و هم چنین، به 
دوره ای از حیــات وی بســتگی دارد کــه بــه آن می اندیشــد. بــر 
این اســاس، هیچ بعید نیســت که فرد، در مرحله  ای از تکامل 
اخاقــی خود و شــاید بــه دلایــل مرتبــط بــا تجــارب خاصی که 
داشــته اســت،  بــرای اعتــای فضیلت هــای خــود نیــازی بــه 
کروچــه  گاردنــر، 1۳۸7: ۵1(.  هنــر نداشــته باشــد)بردموس و 
ســپس، به شــکلی واضح تر جدایی هنر را از عمــل اخاقی بیان 
می کند: »این تعریف که هنر عبارت از شــهود7  اســت، متضمن 
نفی ســوم هم هســت. به این معنی که هنر یک عمــل اخاقی 
نیســت. اخــاق یــک نــوع عملــی اســت کــه هرچنــد با لــذت و 
ســودمندی و رنــج مازمــه دارد، ولیکــن، عیــن چیز ســودمند 
یا لذت بخش نیســت؛ بلکه در یــک دایره معنــوی بالاتری دور 
می زند و حال آن که شــهود یک عمــل نظــری و بنابراین، نقطه 
مقابل کار عملی است«)کروچه، 1۳۸۸: ۵1(. کروچه اراده نیکو 
را شــرط هنرمنــدی نمی داند و لــذا، قضــاوت اخاقــی را درباره 
آن نمی پذیــرد. زولتســر)1720-17۸۹( ذکــر کرد: »تنهــا آن چیز 
که متضمــن خــوب اســت، می توانــد بــه عنــوان زیبا شــناخته 
شــود. به عقیده او، هدف تمــام زندگی بشــریت، خوبی حیات 
اجتماعی اســت، این خوبی، از راه آرا و تدابیر اخاقی به دست 
می آید و هنر، بایستی تابع این مقصد باشد«)مطهری، 1۳72: 

 .)۳1

نقش اخلاق در تعمیق و گسترش هنر
  اخاق بُعد تاثیر گــذار بر هنر و یکی از عوامل توســعه آن اســت و 
می تواند بهترین پشــتوانه آن باشــد. هنر توان تحدید و تعیین 
فردیت، رشــد شــخصیت و هویــت را داشــته و بــا ایجــاد تعامل 
میــان بخش های مختلــف جامعه، در تســهیل فرایند توســعه 
تاثیر گذار اســت. هنر قابلیت زیــادی در توجه دادن مــا به امور 
اخاقــی دارد. »اخــاقِ هنــر« همــان اخــاق در حــوزه هنــر و 
معرفی چارچوب نظری اســت که خالقان هنــر، ملزم به رعایت 
آن هســتند و نتیجه آن، اخاق عملی خواهد بــود. اخاق هنر 
کلــی  مرتبــط بــا ارزش هــا و هنجارهاســت و اصــول و قواعــدی 
به وجود مــی آورد که بــا عملکــرد اخاقــی مخاطبــان مطابقت 
داشته باشــد. اخاقِ هنری در تولیدات هنری و بصری انتشار 

می یابــد و پلــی میــان علــم اخــاق و هنــر اســت. جهت گیــری 
اخاقی در کار هنری، تابع نظریــات، دیدگاه ها، ایدئولوژی ها و 
نحوه آموزش اصول اخاقی در فضای خلق اثر توســط هنرمند 
می باشــد. »چنانچه هنرمنــدان عرصه های هنرهــای ایرانی، 
توجه به عامل اخاق در ســاختار وجودی انسان و نقش آن در 
شکل گیری قالب محتوایی آثار هنری را نادیده انگارند، شاهد 
دگرگونــی بنیادیــن در عرضــه تولیــدات هنــری کشــور خواهیم 

بود«)دریایی، 1۳۹1: ۹0(.
 

مخاطب و اخلاق
 هنر ابــزاری جهــت اعتای اخــاق مخاطــب اســت و آموزه ها و 
کات اخاقــی او در پیونــد میــان هنــر و اخــاق موثر اســت.  ادرا
ک هایــی اســت که  اولویت گــذاری اخــاق در هنــر از جملــه ما
جامعه شناســان هنر برای شــناخت و دســته بندی مخاطبان 
مــورد توجه قرار دهنــد. رعایت اصول هم ســاز و متعــادل میان 
اخــاق و هنر توســط هنرمنــد موجب می شــود تــا نشــانه ها در 
اثر هنری به عنــوان موجویت یگانه، مفاهیمی نــو خلق کرده و 
تأثیر پذیری مناســبی بر مخاطب داشته باشد. نشــانه ها در اثر 
هنری موجب خلق و تفســیر معانی مشــترک میــان مخاطبان 
شــده، مســاله ای غریب را به مفهومی آشــنا و قابل فهم تبدیل 
می کنــد و بــه عبارتــی دیگــر، بُعــدی تــازه جهــت کشــف معانی 
ک های اخاقی  پنهان اثــر مطرح می شــود. در نظر داشــتن ما
اجتماعــی،  گروه هــای مختلــف  و ســلیقه  مخاطبــان، ذوق 
کــه   تفاوت هــای آمــوزش زنــان و مــردان، محدودیت هایــی 
می تواننــد  کــرده،  تعییــن  هنرهــا  انــواع  ارائــه  بــرای  جامعــه 
موجب آمــوزش و پیش گیری از بســیاری از مشــکات جامعه و 
عقب ماندگی هــای ناشــی از بی تفاوتــی در نظر داشــتن اخاق 
در هنــر گردد. »صاحبــان وســایل ارتباط جمعی می کوشــند تا 
عاوه بر برداشت های اولیه مخاطبان، از طریق دست یابی به 
کنش های آنان در برابر پیام ها دوباره به شناسایی مخاطب  وا
اقدام کنند و با در نظر گرفتن سایق آنان به تولیدات رسانه ای 
خود تداومی تــوام بــا جذابیــت ببخشند« )شــکرخواه، 1۳7۶: 
ک مخاطب از اثــر هنری، از ذهنیــت و جهان اطراف و  21(. ادرا
پندارهای شخصی، عادت های بصری، شــنیداری، الگوهای 
زیبایی شناختی حاصل می شــود. ذهن مخاطب در مواجهه 
بــا اثــر هنــری مملــو از پیش داوری هــا و تجربه هــای اجتماعی، 
فرهنگی، باورها، مفاهیم، قاعده هــا و محدودیت های ذهنی 
اســت. ایــن محدودیــت بنا بــر نظــر هوســرل  در حکــم »جهان 
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زیســت«۹ یــا زندگــی روزانــه مخاطب مطرح اســت. »هوســرل۸ 
برای توضیح جهان زیســت، ســه ترکیب کلــی آن را نشــان داد: 
ح عقانــی از جهــان زندگــی و ذهنیــت  عــادات رفتــاری،  طــر
مشــترک«)ابراهیمی، 1۳۶۸: ۴۳(. مخاطــب در مواجهــه بــا 
اثر هنــری مفهــوم آن را حــدس می زنــد و آثــاری را که بــا عادات 
بصــری، رفتــاری او مطابقت نــدارد ناخوشــایند می دانــد. این 
ک اثــر اســت؛ بنابراین، عــادات و  مــوارد فرضیــات اولیــه در ادرا
انتظارات هنری مخاطــب در واقع از جریان شــالوده ای اخاق 
او از دنیای اجتماعی به دست آمده که با تکرار، منجر به عادات 
ک مخاطب، ایجاد و گســترش  رفتاری و اخاقی می شــود. ادرا
از ســوی مخاطــب تحــت تاثیــر عناصــر  کنش هــای اخاقــی 

ساختاری ذیل مطابق با نمودار ۳ می باشد.
 

یافته های پژوهش
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه اخاق در هنر و تاثیر آن 
بر مخاطب و ســنجش عملکرد اخاق در هنــر میان مخاطبان 
هنری و عمومی انجام گرفت. در جدول 1 فراوانی ســوالات سه 
مولفه  اخاقی و هنری مورد نظر پژوهش ذکر شده است. نتایج 
با اســتفاده از فرمول واریانس و تستاF نجام شــده و به ترتیب 

اعداد ۴۹/۵۹، 1۹1/2۶ و ۳۶۴/۸1 به دست آمد. 

هنرمندان 
بر اســاس نتایج آمــاری، ۶۵/2 از هنرمنــدان با ســابقه هنری، 
و  راهبردهــا  به کارگیــری  دانشــجویان،  و  غ التحصیــان  فار
انتخاب شــیوه هنــری را بالاتــر از حد متوســط ۵0 درصــد تایید 
کردنــد. بــه ایــن دلیــل کــه آن هــا هنرهــای تصویــری10  را کامــا 
عملی و ذوقی دانســته و رعایت هــر گونه چهار  چــوب ، از جمله 
گیر دانســته  اصول اخاقی را تا حد بالاتر از متوســط دســت و پا
و عقیــده دارند کــه هنرمند بــا هر گونــه محدودیتــی نمی تواند 
ایــده و خاقیت خــود را بروز دهــد. بســیاری از آنــان، معتقد به 
بهره گیــری چهارچوب هایــی از جملــه روش هــای قانون مند و 
گیــری هنر هســتند؛ اما  اصول اخاقــی در مراحــل ابتدایــی فرا
در مراحل بعد، رعایــت مصرانه ایــن چهارچوب هــا را مانع بروز 
خاقیت در آفرینش اثر هنــری و حتی ســرکوب گر آن می دانند. 
مقایســه نظرات هنرمندان نشــان داد که هنرمندان با ســابقه 
اســتفاده  میــزان  دانشــجویان،  و  غ التحصیــان  فار هنــری، 
از گزینــه اخــاق در آفرینــش آثار هنــری را بــه میــزان 2۹٪ یعنی 
کمتر از ســطح متوســط تاییــد کردنــد. ایــن رقم نشــان دهنده 
آن اســت کــه در ایــن گــروه، در نظــر داشــتن گزینــه مخاطــب و 
اخــاق در آفرینش آثــار هنری به میــزان ۴0/02 با نظــرات آن ها 
هم ســو اســت. مقایســه نظرات هنرمندان با توجه به مواردی 
چون مــدت و ســابقه هنــری آنــان،  نشــان داد که بیــن نظرات 
آنان تفاوت وجــود دارد. مقایســه میزان کاربرد اصــول  اخاقی 
از نظــر  هنرمنــدان  زن و مــرد، نشــان داد که بیــن میــزان کاربرد 
اصــول اخاقــی در آفرینــش آثــار هنــری تفــاوت وجــود دارد. 
لیکن، مقایســه میزان کاربــرد اصول طراحــی و آموزشــی از نظر 
هنرمندان با توجه به مدرک تحصیلی آنان، نشان داد که  بین 
میزان به کارگیری راهبردها و انتخاب شــیوه هنــری و اخاق در 
آفرینش آثــار هنری با توجــه به مــدرک تحصیلی تفــاوت وجود 

دارد)جدول های 2 و۳(. 

ک مخاطب)ماخذ: نگارنده(. نمودار۳. عناصر ساختاری ادرا

فراوانی مولفه ها
)سوالات(

فراوانی 
نسبی

فراوانی 
درصدی

راهبردها و انتخاب شیوه 
100/۳۳۳۳/۳۳۳هنری

100/۳۳۳۳/۳۳۳اخاق در آفرینش آثار هنری
100/۳۳۳۳/۳۳۳مخاطب و اخاق

۳0100100

جدول 1: فراوانی سوالات مولفه های اخاقی و هنری)ماخذ: نگارنده(.
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  مــدرک  تحصیلی آنان تفــاوت وجــود دارد. مخاطبــان عمومی 
دارای مــدرک دکتــری غیر از رشــته هنــر، بیش ترین توجــه را به 
مولفــه راهبردهــا و انتخاب شــیوه هنــری، یعنی میــزان 7۶/۸ 
کم تریــن توجــه  کارشناســی  داشــته اند؛ و دانش آموختــگان 
کارشناســی ارشــد  را داشــته اند. مخاطــب عمومــی بــا مــدرک 
بــه میــزان ۳1/2، کم تریــن توجــه را بــه مولفــه اخــاق داشــته 
اســت. تحلیل  یافته هــا مربوط به میــزان به کارگیــری، انتخاب 
شــیوه های هنری و اجرای  اصــول اخاقی، نشــان داد که گروه 
مخاطبان عمومی به میــزان 7۹٪، ۶۳٪ و ۸۳٪ بیش از ســطح 

مخاطبان عمومی
 بــر حســب نتایــج، ۳01 مخاطــب بــا ســابقه هنــری و عمومــی، 
مولفه به کارگیری راهبردها و انتخاب شــیوه هنــری را به میزان 
7۶/۸، مولفه کاربرد اخــاق در آفرینش آثار هنــری را به میزان 
۳1/2 و مولفــه مخاطــب و اخــاق را بــه میــزان ۶7٪ را در خلق 

آثار هنری موثــر می دانند. داده ها نشــان می دهــد که کم ترین 
میــزان تاییــد مولفــه اخــاق در آفرینــش آثــار هنــری، بــه گــروه 
مخاطب بــا ســابقه هنــری بــه میــزان ۳0٪ و بیش تریــن میزان 
به مولفــه مخاطــب و اخــاق، یعنــی ۸۳٪، به گــروه مخاطبان 
کاربــرد مولفه اخاق  عمومی اختصاص دارد. مقایســه میــزان 
در آفرینــش آثار هنری، نشــان داد  کــه  این گزینه بــه بیش ترین 
میــزان، یعنــی ۶۳٪ از منظــر مخاطبــان عمومــی مــورد توجــه 
بــوده اســت. مقایســه نظــرات مخاطبــان هنــری، نشــان داد 
کــه بین میــزان کاربــرد اصــول اخاقــی در اثر هنــری بــا توجه به 

فراوانی ABCDEمولفه ها
درصدی

راهبردها و 
انتخاب شیوه 

هنری
٪ 71  ٪۶2  ٪۵7  ٪۶۶  ٪70۶۵/2

اخاق در آفرینش 
2۹٪2۹٪  ۳۸٪  22٪  ۳0٪2۶٪  آثار هنری

۴۵۴0/02٪  ۴2٪  ۳۸٪  ۳۵٪۴1٪مخاطب و اخاق

جدول۳. مقایسه میانگین کاربرد مولفه های اخاقی و هنری از نظر 
هنرمندان)ماخذ: نگارنده(.

فراوانی درصدیGHIJKمولفه ها
راهبردها و انتخاب شیوه 

۴۴/2۶2/27۶/۸7۶/۸  7۹٪  72 ٪هنری

۶۳۳2/12۳1/2۳۹/1۳۳1/2٪۳0٪  اخاق در آفرینش آثار هنری
۶7٪۸۳۴۴/2۳1/2۵۵/۸٪۵۴٪مخاطب و اخاق

 جدول۵. مقایسه میانگین کاربرد مولفه های اخاقی و هنری از نظر مخاطبان هنری و عمومی)ماخذ: نگارنده(.

مخاطبان هنرمند
فراوانی 

نسبی
درصد 
فراوانی

هنرمندان با سابقه 
)A(هنری

2۵۵۳/1۹زن
22۴۶/۸1مرد

)B( غ التحصیان هنر فار
۳۶۴7/۳۶زن
۴0۵2/۶۳مرد

دانشجویان هنر      
)C( کارشناسی

۴۳2۶/۸7زن
۳۹2۴/۳7مرد

)D( کارشناسی  ارشد
2۸17/۵0زن
221۳/7۵مرد

)E( دکتری
1۴۸/7۵مرد

1۴۸.7۵زن

2۸۳کل

غ التحصیان،  جدول2. مخاطب هنرمند: هنرمندان با سابقه هنری، فار
دانشجویان هنری)ماخذ: نگارنده(.

فراوانی فراوانیمخاطبان هنرمند
درصدی

هنرمندان با سابقه 
)G(هنری

۳7۵1/۳۸زن
۳۵۴۸/۶1مرد

)H( مخاطب عمومی
۴۹۴۹زن
۵1۵1مرد

)I( کارشناسی
۳۸2۹/۴۵زن
2۵1۹/۳7مرد

)J( ۳12۴/0۳زنکارشناسی  ارشد
)K( ۳۵27/1۳مرددکتری

۳01کل

جدول۴. مخاطبان هنری و عمومی)ماخذ: نگارنده(.
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متوســط، انتظار انتخاب و اجرای اصول اخاقی هر ســه مولفه 
در  آثــار هنــری را دارنــد و به کارگیــری آن را جــزو ارزش اثــر هنــری 

می دانند)جدول های۴ و ۵(.
پژوهش حاضر با هدف بررســی جایگاه اخاق در هنر و تاثیر آن 
بر مخاطب و ســنجش عملکرد اخاق در هنــر میان مخاطبان 
هنــری و عمومــی انجــام گرفــت. نتایــج بــا اســتفاده از فرمــول 

واریانــس و تســت   F انجــام شــده و بــه ترتیــب اعــداد ۴۹/۵۹، 
1۹1/2۶ و ۳۶۴/۸1 به دســت آمد. نتایج آماری، نشان داد که 
میــزان به کارگیری اصول اخاقــی در آفرینش آثار هنری توســط 
هنرمندان، کم تر از سطح متوسط تایید شد. میان مخاطبان 
عمومی اخاق گرا و هنرمندان، که هنر را آزاد از هر گونه تفکیک 
اخاقــی و محدودیــت دانســته اند، تفــاوت معنــاداری وجــود 
گــروه هنرمنــدان در به کارگیــری اصــول  دارد. میــزان اســتفاده 
اخاقــی در ســه مولفــه، در آفرینــش آثــار هنــری کم تر از ســطح 
متوســط تایید شــد. میــان مخاطبان عمومــی، که آثــار هنری 
اخاق گــرا را در اولویت قــرار دادنــد و مخاطبان هنــری، که هنر 
را آزاد از هــر گونــه تفکیــک اخاقــی و محدودیــت دانســته اند، 
تفاوت معناداری وجود دارد. مخاطبــان عمومی،  تاثیر مثبت 
اخاق بر مخاطب را تایید کردند و دسته دوم، یعنی مخاطبان 
تخصصــی هنری، بــا توجه بــه ذوقی بــودن  هنر، بــروز خاقیت  
را ضروری تــر از به کارگیــری اخــاق در هنر دانســته اند. بــا توجه 
به نظر ســنجی از گــروه هنرمنــدان و گــروه مخاطبــان عمومی، 
می توان نتیجه گرفت که انحراف استاندارد در گروه مخاطبان 
گــروه هنرمنــدان می باشــد و مولفــه اخــاق در گروه  بیش تــر از 
مخاطبــان عمومــی بیش تــر قابل توجه اســت. از طرفــی مقدار 
 Fتجربی هم نشــان دهنده اختاف معنی دار زیــاد بین نظرات 
گروه هنرمندان و گروه مخاطبان می باشــد؛ که نشان می دهد 
گروه مخاطبان عمومی نســبت به گــروه هنرمنــدان، به مولفه 
اخاق بیش از ســایر مولفه ها اهمیت داده اند)جدول های ۶ ، 

7 و ۸(. 

نتیجه گیری 
همان گونــه کــه در تامات فلســفی و مباحــث هنجــاری درباره 
نســبت اخــاق و هنر آمــده اســت، رعایــت جنبه  هــای اخاقی 
در اثــر هنــری از ارزش هــای مطلــوب اســت، کــه نشــان دهنده 
پایبندی هنرمند به اخاق فردی و اجتماعی اســت و از ســوی 
دیگر، بــا تاثیــر مثبت بــر مخاطــب، موجــب اشــاعه ارزش  های 
اخاقی در جامعه می شــود. با ایــن حال، چنان کــه یافته های 
پیمایشــی نشــان می دهد، به نظــر می رســد اخاق گرایی ناظر 
بــه محتوای اثــر هنــری در میــان هنرمنــدان و مخاطبــان هنر، 
وضعیت یک ســان و مشــابهی نــدارد. در پاســخ به دو پرســش  
مطرح شــده، 1( هنرمندان در آفرینش آثار هنری تــا چه میزان 
به نقش اخــاق، توجــه و التزام دارنــد؟ 2( مواجهــه مخاطبان 
آثار هنری، تا چه میزان و به چه نحو تابع یا تحت تاثیر محتوای 

مخاطبان عمومی هنرمندان
72 71
7۹ ۶2

۴۴/2 ۵7
۶2/2 ۶۶
7۶/۸ 70

S2= 1۴/21 S 1=2/02

جدول۶. فرمول واریانس و تست Fدر گروه هنرمندان و مخاطبان عمومی: مولفه 
راهبردها و انتخاب شیوه هنری)ماخذ: نگارنده(.

F) = S2
2 /S(=۴۹/۵۹  12 

مخاطبان عمومی هنرمندان
۳0 2۶
۶۳ ۳0

۳2/12 22
۳1/2 ۳۸

۳۹/1۳ 2۹
S2= ۳1/۳۸ S 1=۵/1۹

جدول7. فرمول واریانس و تست Fدر گروه هنرمندان و مخاطبان عمومی: مولفه 
اخاق در آفرینش آثار هنری)ماخذ: نگارنده(.

F )  =S2
2 /S(=1۹1/2۶  12 

مخاطبان عمومی هنرمندان
۵۴ ۴1
۸۳ ۳۵

۴۴/2 ۳۸
۳1/2 ۴2
۵۵/۸ ۴۵

S2= 1۹/10 S 1=1/1۴

جدول۸. فرمول واریانس و تست Fدر گروه هنرمندان و مخاطبان عمومی: مولفه 
مخاطب و اخاق)ماخذ: نگارنده(.
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اخاقی آثار هنری اســت؟ و با توجه به بررسی های انجام شده 
و تحلیل آمــاری پژوهش، به نظر می رســد به طور کلــی، مولفه 
اخاق در گــروه مخاطبــان عمومی بیش تــر مورد  توجه اســت. 
این وضعیــت درباره هنرمنــدان و نیز مخاطبــان تخصصی هنر 
متفاوت اســت؛ به  گونــه ای که ایــن دو گــروه ـ چــه هنرمندان و 
چه مخاطبان تخصصی هنر ـ مولفه های خاقیت و ارزش های 
هنــری را بر محتــوای اخاقــی اثــر هنری ترجیــح می دهنــد. در 
واقع، از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که، در 
بین جامعه تخصصی هنر، نسبت مستقیمی میان ارزش های 

اخاقی و ارزش های زیبایی شناختی اثر هنری وجود ندارد. 
به نظر می رسد کاربســت ارزش های اخاقی در مراحل آموزش 
نظری و عملــی هنر)ناظر بــه هنرمنــدان و مخاطبان تخصصی 
هنــر(، می تواند تا حــد زیادی بــه تعامــل مثبت میــان اخاق و 
هنــر بیانجامد. بــرای توســعه اخــاق در هنر بــا توجه بــه نقش 

مخاطب می توان موارد ذیل را در نظر داشت:
1- شناخت جایگاه اخاق در آفرینش آثار هنری: جهت تحقق 
این منظور، تفکر و گســترش مباحث نظری اخاق لازم به نظر 

می رسد.
2- بهره گیــری از نظــرات اســتادان هنــر و صاحب نظــران در 
ســاحت مدیریــت هنــر، اتاق هــای فکــر و یــا هرعنــوان دیگر که 

مبانی بــه کارگیری اخــاق در هنر می توانــد جــزو اولویت ها قرار 
گیرد.

۳- بــه نظــر می رســد توجــه و تامــل در بنیادهــای نظــری هنر، 
به ویــژه در دوره معاصر، توســط هنرمندان، دســت اندرکاران و 
سیاســت گذاران، حوزه اخاق و درک معنادار مساله اخاق در 
هنــر می توانــد در ســامان دهی کنش های معنابخــش اخاقی 

افراد جامعه موثر باشد.
۴- توسعه امکان نقد اخاقی و نیازسنجی آن در آثار هنری، در 

پژوهش ها، همایش ها و نشست ها.
گنجانــدن مباحــث اخاقــی در نظــام  ۵- رویکــرد آموزشــی و 
آموزشــی مــدارس و دانشــگاهی و آمــوزش شــیوه های اخــاق 

مداری در هنر، جهت دفاع از ارزش های اخاقی و معنوی آثار.
در نهایــت، به نظــر می رســد تبییــن جایگاه بایســته اخــاق در 
هنر، گامی اساسی به ســوی اخاق مداری، دفاع از ارزش های 
اخاقی و معنوی آثــار هنری و تاثیر مثبت بر مخاطب اســت که 

می تواند مبنای صحیح تعامل اخاق و هنر  باشد.

سپاسگزاری
نویســنده از همــهٔ اســتادان، دانشــجویان و مخاطبانــی که در 

فرایند این پژوهش یاری رساندند تشکر و قدردانی  می نماید. 
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Role of Ethics in Art & Its Impact on the Audience

Abstract:
The present study aims to explain the role of ethical content among the art-
ists and general audience in terms of (1) ethics in an artwork; (2) relation of 
ethical elements with the artist as well as the audience. To this purpose, two 
questions can be formulated: 1. To what extent do artists pay attention to 
the role of ethics in the creation of artworks? 2. What effect does the moral 
component of an artwork have on the perception of the audience?
The paper at hand has employed a descriptive-analytical method of research and the data has been gathered through 
the desk study of library resources as well as field survey (filling out questionnaires). The survey included two groups: (1) 
artists, art graduates and students at different academic levels from six prominent universities in Tehran and (2) general 
audience comprising of those with artistic background as well as the general audience studying in various academic levels 
and disciplines at different universities in Tehran. Three factors were considered in the selection of the general audience: 
(a) strategies in choosing the artistic style; (b) ethics in the creation of the artwork and (c) ethics and the audience. Using 
the Variance Formula and F-test, the results obtained included 49/59, 26/191, 81/346 respectively. 
Based on the statistical results, 2/65 of the first group approved the use of strategies and the choice of artistic style above 
50% on average. A comparison of the opinions of the members of the same group showed that the use of the ethics in the cre-
ation art work is at 29%; i.e. less than the average level. These numbers indicate that in this group, considering the option of 
audience and ethics in the creation of works of art by 40.2 is consistent with their views. A comparison of the artists’ opinions 
with respect to items such as their years of artistic activities, shows a difference of ideas among them.  However, the applica-
tion of strategies and artistic style and ethics in the creation of artworks are different.
A comparison of the viewpoints of the second group of participants in the study reveals that there is a relation between the 
rate of employing ethics in the creation of artworks with the author’s academic level. Ph.D. holders of non-art disciplines 
were more interested in strategies and styles (8.76) and B.A and B.S. holders were the least interested while those with mas-
ter’s degree had the least interest in ethical factor (2.31). The analysis of the findings related to the art style and ethics indi-
cates that the general audience expect 79%, 63%, and 83% more than average that artists should use style and the ethics for 
the creation of artworks and believe these are a part of the intrinsic value of the artwork. 
The statistic results show that the rate of the ethics employed in the creation of art works is lower than the average. There is a 
meaningful difference between pro-ethic public audience and artists who think of no limitation for the creation of the artis-
tic work in terms of ethics. Standard deviation is higher with the general audience too. Experimental F, also shows the same 
opinion on the part of the non-specialist audience. The findings of the study indicate that the content-ethnics is not similar 
for the artists and audience. 
In response to the study questions, it seems that the ethical factor for general audience is more important than the artists. 
However, artists and specialist audience are on the side of creativity and artistic values of the artwork than the ethical issues. 
The conclusions drawn from the study, reveals that among the artistic community, there is no direct relationship between 
ethical values and aesthetical values of a piece of artistic work. However, the ethical values can be taken into consideration in 

Maryam Rezghirad,
M. A., Visual Communication, 
Alzahra University, Tehran, Iran.
Email:
maryam.rezghirad@gmail.com



16 Role of Ethics in Art & Its Impact on the Audience

theoretical and practical education of the art students to make a balance between ethics and artistic works. 
Key Words: Interaction of Ethics and Art, Audience, Moral Values, Artist. 
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